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جادو و خرافات در ديوان خاقاني

خرافات درواقع نتيجة عكس‌العمل نفس بشري دربرابر رموز ناشناختة طبيعت است؛ حوادثي از قبيل زلزله، رعد و برق، خسوف و كسوف،   جنگ‌ها،   بيماري‌ها و هزاران واقعة وحشت‌انگيز ديگر بشر اوليه را به حيرت واداشته و اينجا است كه انسان براي علت‌يابي وقايع به اوهام و خيالات روي آورده است، از اين رو ناداني و جهل بشر را مي‌توان بزرگ‌ترين دليل وجود و شيوع خرافات دانست، براين اساس طبيعي است كه امروزه نيز در جوامعي كه جهل و ناداني حاكم است، خرافات رواج بيشتري داشته باشد. (ناصح، 1357: 176)
البته عوامل ديگري نيز در پيدايش خرافات و جادوگري مؤثرند، مثلاً عامة مردم بالطبع از وقوع آنچه خلاف طبيعت است لذت مي‌برند و اين امر مي‌تواند يكي از علل رواج خرافات در ميان مردم باشد، (زرين‌كوب، 1362 الف: 45) علاوه بر اين، بسياري از خرافات و سحر و جادوها اختراع سودجويان و شيادان در طول تاريخ بوده است. (هدايت، 1344: 21)
درمورد منشأي خرافات بايد گفت كه خرافات نيز مانند ديگر پديده‌هاي فرهنگي، به‌تدريج  اقتباس مي‌شود، از اين‌رو نمي‌توان به‌درستي منشأ و خاستگاه يك خرافه را تعيين كرد (ناصح، 1357: 178)؛ اما به‌طوركلي مي‌توان گفت كه: ملت‌هاي قديم بيشتر از ملت‌هاي جوان به خرافات معتقد بوده‌اند، و به‌ويژه جوامعي كه با نژادهاي گوناگون آميزش داشته‌اند، به‌دليل گرفتن بسياري از اين عقايد از بيگانگان، اعتقادات خرافي بيشتري دارند (هدايت، 1344: 9).

اما چاره چيست؟ و با خرافات چه بايد كرد؟ مسلم است كه اگر خرافات را به حال خود واگذارند، به‌تدريج جنبة الوهيت مي‌گيرند و عوام آنها را وحي الهي تصور مي‌كنند، پس بايد دربارة آنها تحقيق كرد و پرده از روي كارشان برداشت و آنها را نابود كرد (همان، ص 4-23).
باتوجه به آنچه گذشت، اهميت تحقيق و بررسي دربارة جادو و خرافات روشن مي‌شود، بر اين اساس، نگارنده در مقالة حاضر عقايد خرافي و مسائل مربوط به سحر و جادو ـ كه در قصايد خاقاني به آنها اشاره شده است ـ را به‌صورت گزينشي مطرح كرده است. به اميد اينكه طرح اين مسائل ما را در شناخت بهتر فرهنگ عامه ياري كند و قدمي باشد درجهت نابودي افكار خرافي.

شايان ذكر است كه خاقاني از اين‌گونه عقايد و اصطلاحات مربوط به آنها جهت مضمون‌آفريني و آفرينش هنري در شعر استفاده كرده است، وگرنه خود هيچ‌گونه اعتقادي به آنها نداشته است، چنان‌كه در سوگ فرزندش مي‌گويد:

سحر و نيرنج و طلسمات كه سودي نـنمود
هم به افسونگر هاروت‌سير بازدهيد

هيكل و نشره و حرزي كه اجل بـازنداشت

هم به تعويذگر شعوذه‌گر بازدهيـد

آن زگال آب و سپندي كه عرض دفع نكرد

هم بدان پيرزن مخرقه‌خر بازدهيــد

(ديوان، ص 164؛ نيز ← 5-13/164 و 3-2/ 410)

اكنون باورهاي جادويي و خرافي عوام در (ديوان خاقاني را ذكر مي‌كنيم. بدين‌منظور مطالب برمبناي نام انواع سحر و جادو و خرافات به ترتيب الفبايي مطرح و ذيل هر مورد، مسائل مربوط به آن ذكر مي‌شود:

بادهرزه 

نوعي افسون بوده است كه دزدان بر صاحبان كالا مي‌دميدند تا خواب بر آنها مستولي شود و اسباب آنها را ببرند. (لغت‌نامه: ذيل «بادهرزه»)
به چار پارة زنگي به باد هرزة دزد

به بانگ زنگل نباش و گم گم نقاب

(ديوان، ص 54)

پري

پري به عقيدة قدما موجودي بسيار زيبا، روحاني و لطيف بوده است كه در بعضي اساطير از جن شمرده شده است. عده‌اي براي پري مانند ملائكه بال و پر قايل بوده‌اند (دايره‌‌المعارف فارسي، ذيل «پري»).
بر تير او پرّ پري صرصرصفت در صفدري
تيرش چو تيغ حيدري از خلد ابرار آمده

(ديوان، ص 391)

پري درنظر گذشتگان،   مظهر زيبايي و نقيض ديو تصور مي‌شده است:

خـِرد به ماتم و تن در نشاط خوش نبود
كه ديو جلوه كند بر تو و پري رسوا 

(ديوان، ص 13)

ديگر اعتقادات مربوط به پري كه در ديوان خاقاني به آنها اشاره شده است به شرح زير است:

خلقت پري از آتش

در آبگينه نقش پري بين به بزم عيد
از مي كزآتش است پري‌وار جوهرش

(ديوان، ص 222)

پري و فرار از آهن
به طبع آهن بينم صفات مردم را
از آن گريزان از هر كسي پري‌وارم

(ديوان، ص 286)

پري و فرار از آينه

ساقي به روي چون پري جام به كف چو آينه
او نرمــد زجام اگر زآينه مي‌رمد پري

(ديوان، ص 427)

پري را در شيشه ديدن 

در گذشته جادوگران و جن‌گيران آيينه‌اي در پيش چشم كودكان نگه مي‌داشتند و اوراد و اذكار مخصوصي مي‌خواندند تا كودكان نابالغ، پريان و اعمال آنها را در آيينه ببينند و از گمشده يا سفركرده‌اي كه خبري از او نيست به‌وسيلة مشاهده در آينه خبر دهند (فرهنگ فارسي معين، ذيل «پري»).

در دل دشمن نگر مانده زتيغت خيـــال
چون شبه‌گون شيشه‌اي نقش پري در ميـــان

(ديوان، ص 332)

يا:

راست چـو از آينه عكس خيال پــري
گاه همي شد پديد گاه همي شد نهان

(ديوان، ص 351)

پري و استخوان‌خواري
ظاهراً قدما اعتقاد داشته‌اند كه پري مانند هما از استخوان تغذيه مي‌كند:

بل تا پري زخوان بشر خواهد استخوان

تو چون فرشته بوي شنو استخوان مخواه

(ديوان، ص 276)

يا:

فرشته شو ارنه پـري باش باري        كه هم‌كاسه الّا همايي نيابـي

(ديوان، ص 418)

تعويذ ← حرز

چشم‌بند
افسوني بوده كه با آن چشم مردم را مي‌بستند. (فرهنگ فارسي معين، ذيل «چشم‌بند»)

از پي ديدن اين داغ كه خاقاني راست

چشم‌بند امل از چشم بشر بگشاييــد

(ديوان، ص 162)

چشم‌زخم
اعتقاد به چشم‌زخم و چشم‌بند از ديرباز در بين ايرانيان رايج بوده است. درواقع اين باور به دوره‌هاي قبل از اسلام برمي‌گردد، چنان كه در اوستا ديو چشم‌زخم «اغشي» ناميده شده است. اعتقاد به چشم‌زخم ظاهراً از سرزمين مصر به ايران آمده است، زيرا در موزة معارف تهران ازجمله اشيايي كه در كاوش‌هاي شوش پيدا شده، طلسم چشم‌زخم مصري است. چشم مقدسي كه از چيني پخته‌شده و لعاب آبي دارد (هدايت، 1344: 15). در قصايد خاقاني بارها به چشم‌زخم و چشم بد و روش‌هاي دفع آن اشاره شده است، ازجمله مي‌گويد:

ابله از چشم‌زخم كم‌رنج است
اكمه از چشم‌درد كم‌ضرر است


(ديوان، ص 66)

يا:

گفتم به گوش صبح كه اين چشم‌زخم چيست
كاشكال و حال چرخ چنين ناصواب شد

(ديوان، ص 156)

نيز:

چشم بد دور بــر در بختـــم
چرخ حلقه‌به‌گوش همچو در است

(ديوان، ص 67)

و موارد متعدد ديگر.

روش‌هاي دفع چشم‌زخم نيز به صورت‌هاي زير بوده است:
الف- استفاده از دعا و تعويذ
چشم بد كز پتر و آهن و تعويذ نگشت
بند تعويذ ببريد و پتر باز دهيـــد

(ديوان، ص 164)

ب- سوختن سپند
اين پيرزن ز دانة دل مي‌دهد سپنــد
تا دفع چشم بدكند از منظر سخاش

(ديوان، ص 231)

يا:

آن زگال آب و سپندي كه عرض دفع نكرد
هم بدان پيرزن مخرقه‌خر بازدهيد

(ديوان، ص 164)

ج- كشيدن خط نيلي به پيشاني كودكان (خاقاني، 1368: 1007)
دفع عين‌الكمال چون نكند    رنگ نيلي كه بر رخ قمر اسـت

                                                                              (ديوان، ص 67)

د- بستن شاخ آهوي نر و پنجة شير به مريض: (خاقاني، 1357: 165)
در حمايل سُِرو و چنگ چو سوديش نكرد
چنگ شير و سُروي آهوي نر بازدهيد
(ديوان، ص 164)
حِرز
حرز دعايي بوده است كه بر كاغذ مي‌نوشتند و با خود نگه مي‌داشتند تا از بلاها و بيماري‌ها در امان باشند (فرهنگ فارسي معين، ذيل «حرز»).

هيكل خاك را ز نو حرز نويسد آسمان
در حركات از آن كند جدول جوي مسطري

(ديوان، ص 422)

يا:

پار آن قصيده گفت كه تعويذ عقل بود
و امسال اين قصيده همه حرز جان اوست
(ديوان، ص 74)

يا:

مرا بين كه آيات ابيات مدحش
نه تعويذ جان، حرز ايمان نمايد

(ديوان، ص 132)

حرز را معمولاً بر بازو مي‌بسته‌اند، به همين جهت به بازوبند نيز مشهور شده است:

خاك مشكين كه ز بالين رسول آورده است

حرز بازوش چو الكهف و چو كاها بيننــد

(ديوان، ص 99)

گاهي طلسم و تعويذ را بر صفحة طلا يا مس و يا ساير فلزات به نام «پتر» مي‌نوشته‌اند (خاقاني، 1368: 1017)
چشم بد كز پتر و آهن و تعويذ نگشت
بند تعويذ ببريد و پتـر باز دهيــــد

(ديوان، ص 164)

يا:

هر حمايل كه در آن تعبيه تعويذ زر است
با زرش ويحك از آهن پتر آميخته‌اند

(ديوان، ص 119)

شايان ذكر است كه دعا در تداول امروز معاني مختلفي دارد، ازجمله عبارات و خطوطي كه دعانويسان هنگام مراجعة بيماران و نيازمندان بر كاغذ مي‌نويسند و از شخص مي‌خواهند كه با شرايط خاصي آن را بر بازوي خود ببندد يا با خود نگه دارد تا از بيماري و بلا نجات يابد (اين امر در بيشتر نقاط ايران اكنون نيز رايج است و بعضي از مردم در هنگام گرفتاري به «دعانويس» مراجعه مي‌كنند).

معني ديگر دعا، درخواست و تقاضا براي برآورده‌شدن حاجت است. دعا در معني اول در حوزة سحر و جادو و خرافات قرار مي‌گيرد و منظور از حرز نيز همين نوع است. اما دعا در معني دوم برحسب تلقي دعاكننده از دعا، مي‌تواند عاملي تخديركننده يا سازنده باشد (براي توضيح، ← شريعتي، 1349).
دانه‌زدن
نوعي جادو و سحر رايج در هندوستان بوده است، بدين‌صورت كه «دانة ارزن و جو را به زعفران زرد كنند و افسوني برآن خوانند و بركسي كه خواهند بزنند تا مقصودي كه دارند برآيد» (برهان قاطع، ذيل «دانه‌زن»).
جو به جو هرچه زن دانه‌زن از جو بنمود
خبرآن زشفا يـا زخطــر بازدهيـــــد
(ديوان، ص 163)

دنبه‌گداختن (دنبه‌نهادن)
در قديم دنبه‌گدازي نوعي سحر بوده است، «و آن چنان باشد كه ساحران به نام شخصي سوزن بسيار بر دنبة گوسفند بخلانند و افسوني خوانند و آن را در قبركهنه بياويزند و چراغي در زير آن روشن كنند تا از حرارت آن چراغ دنبه به گداز آيد و چنان‌كه دنبه مي‌گدازد، آن شخص نيز مي‌گدازد و لاغر مي‌شود تا بميرد». (همان، ذيل «دنبه‌گداز»).
گرشب گداز داد بــه بزغالــــــه روز را
تا هرچه داشت قاعده عذرا برافكند

شب را زگوسپند نهد دنبــــه آفتــــاب
تا كاهش دقش به مكافا برافكنـــــد

(ديوان، ص 136)

نيز:
ترا از گوسفند چرخ دنيا مي‌نهد دنبــه
تو بر گاو زمين برده اساس قصر و بنيانش
(ديوان، ص 214)

يا:
اجلم دنبه نهاد از برة چرخ و شما
همچو آهوبره مشغول چراييد همه

(ديوان، ص 407)

دودافكندن

نوعي جادو بوده است، بدين‌گونه كه زنان جادوگر هنگام اشتغال به سحر سر خود را مي‌گشودند و زبان از سخن‌گفتن برمي‌بستند و آتش در مجمري كرده بر دانه‌ها و حبوبات مي‌خواندند و بر آتش مي‌ريختند و از بالاآمدن دود جلوگيري مي‌كردند (خاقاني، 1357: 221):
شب گيسوان گشاد چو جادوزني به شكل
بستــــــه زبـــان ز دود گلوگاه مجمـرش

گفتي كه نعـل بود درآتش نهـــــــاده ماه
مشهور شد چو شد زن دودافكن از سرش

(ديوان، ص 215)

نيز:

خويشتن دعوت‌گر روحانيان خوانم به سحر
كمترين دودافكن هر دوده‌ام چون بنگرم

(ديوان، ص 250)

و:

آه خاقاني شنــــــو با زلف دودافكن بگوي
كاين چه دود است آخر از جان فلان انگيخته

(ديوان، ص 395)

ديو
ديو موجودي خيالي و افسانه‌اي است كه درنظر گذشتگان با هيكلي شبيه به انسان اما بسيار تنومند و زشت و مهيب و داراي شاخ و دم تصوير مي‌شده است. شايان ذكر است كه ديو در دوره‌هاي قبل از اسلام به گروهي از پروردگاران آريايي اطلاق مي‌شده است، اما پس از ظهور زردشت و معرفي اهورامزدا، پروردگاران قديم يا «ديوان»، گمراه‌كنندگان و شياطين خوانده شدند ولي كلمة «ديو» نزد همة اقوام هند و اروپايي ـ به‌استثناي ايرانيان ـ معني اصلي خود را حفظ كرده است (برهان قاطع، حواشي ذيل «ديو»).
خاقاني بارها در قصايدش به ديو و چهرة زشت آن و اعتقادات عامه نسبت به آن اشاره كرده است كه از آن‌جمله موارد زير را مي‌توان ذكر كرد:

ديو را مظهر بدي، زشتي، پليدي، تاريكي و جهل و ستم و بي‌رحمي مي‌دانستند:

مردم اي خاقاني اهريمن شدند از خشم و ظلم
در عدم نه روي كانجا بيني انصاف و رضا

(ديوان، ص 2)

يا:

ديودلي مي‌كنند بر سر خاتم         خاتم جمشيد داشتن نه گزافست

(ديوان، ص 86)

و:

چون نترسم كه در نشيمن ديو        هيچ تعويذ جان نمي‌بينم

(ديوان، ص 292)

نيز:

خرد به ماتم و تن در نشاط خوش نبود    

كه ديو جلوه كند بر تو و پري رسوا

(ديوان، ص 13)

ديو را عامل گمراهي انسان و مظهر كج‌رفتاري به‌حساب مي‌آوردند:

زآه سبــّوح‌زنان راه صبوحي بزننـــــد

ديو را ره‌زدن روح چه يارا بيننــــد

(ديوان، ص 96)

يا:

خوش نفس مي‌زنم كژم نگرد    چرخ كژسير كاهرمن‌سيـر است

(ديوان، ص 63)

ديو در شيشه‌كردن
در روزگار قديم جادوگران با خواندن افسون و ورد بر ديوانگان و ديوزدگان و دميدن در شيشه و بستن در آن، ادعا مي‌كرده‌اند كه ديو را گرفته‌اند و در شيشه كرده‌اند تا ديگر به مريض آزار نرساند (وراويني، 1370: 71).
شيشه‌اي بينم پـــر ديو فلك       من پي هر بشري خواهم داشت
(ديوان، ص 83)

اعتقاد ديگر قدما در اين‌باره اين بوده است كه ديو با گفتن «لاحول» فرار مي‌كند:

چو من لاحول كردم طاعنان را         به گرد من كجا يارند گشتن؟

(ديوان، ص 320)

سحر
سحر و جادوگري در گذشته بسيار رايج بوده است و آن عملي است كه در آن كاري را كه واقعي نيست در چشم بيننده واقعي جلوه دهند (شهيدي، 1357: 33). اشارة خاقاني به سحر و جادو در ديوان كم نيست، ازجمله مي‌گويد:

دشمنند اين ذهن و فطنت را حريفان حسد

منكرند اين سحر و معجز را رفيقان ريــا

(ديوان، ص 18)

سحـــــر دم او شكست رونق گويندگـــان
چون دم مرغان صبح نيروي شيران غاب

(ديوان، ص 49)

و موارد متعدد ديگر.

از ديگر مسائل مربوط به سحر و جادوگري، نسبت‌دادن اين عمل به هاروت و ماروت است. 
گفته‌اند: وقتي هاروت و ماروت به زمين آمدند، شيفتة ستارة زهره شدند و او نام مهين خداوند را از آنها آموخت و خود به آسمان رفت (ياحقي، 1369: ذيل «زهره»). خاقاني بارها در قصايدش به اين داستان اشاره كرده است ازجمله مي‌گويد:

مطرب به سحركاري هاروت در سماع
خجلت به روي زهرة زهرا برافكند

(ديوان، ص 135)

يا:

زان زلف هاروتي‌نشان لرزان‌ترم از زهره دان
اي زهره را هاروت‌سان زلف تو درواداشته

(ديوان، ص 384)

از طرفي، چون براساس اعتقــادات مذهبــي، هاروت و ماروت در چاهي در بابل به زنجير كشيده شده‌اند (سجادي، 1363: 223)، مردم بابل به ساحري و جادوگري شهرت داشته‌اند:

عقــدة بابليان را بتوانيد گشاد        نتوانيد كه اشكال قدر بگشاييد

(ديوان، ص 162)

يا:

در بابل سخن منم استاد سحر تازه
كز ساحران عهدكهن همسري ندارم

(ديوان، ص 283)

و شواهد فراوان ديگر.

نوعي از سحر به اين شيوه بوده است كه براي تفرقه ميان دو تن، ساحران قوارة پيراهن شخص را به‌دست‌مي‌آوردند و در آن سحر مي‌دميدند (سجادي، 1369: 81).
من در هواي بابل چون يك قواره توزي
خيــاط بهــر سحــرش برداشتـه مدوّر
(ديوان، ص 186)

يا:

ساحري را گر قواره بهر سحر آيد به كار
من ز جيب مه قوارة پرنيـــان آورده‌ام
(ديوان، ص 258)

طالع

اعتقاد به طالع و حكم‌كردن دربارة سعد و نحس كواكب از روي اختران يكي از امور رايج در‌آن زمان بوده است كه در قصايد خاقاني بارها به آن اشاره شده است:

طالعم از برت برون انداخت          گــر بنالــم برون‌تر انــدازد
كيست كز سرنبشت طالع من          سرگذشتــي به داور انــدازد

(ديوان، ص 124)

يا:

مويي شدم كه موي شكافم به تير نطق
كاسيب طالعم هدف اضطرار كـــرد

(ديوان، ص 151)

منجمان براي هريك از خانه‌هاي طالع  مدلولاتي درنظر مي‌گرفته‌اند، مثلاً خانة ششم طالع را خانة بيماري و آفت و خانة هشتم را خانة خوف و مرگ تصور مي‌كرده‌اند (ماهيار، 1369: 573).
خانة طالع عمــــرم ششم و هشتم كند
چون نديديد كه جاماسب دهاييد همه

(ديوان، ص 410)

يا:

گفت چه طرفـه طالعي كز در خانة ششم
مهره به كف به هفت حال اين‌همه در مششدري

(ديوان، ص 422)

علاوه برآن، برحسب اينكه طالع به چه چيزي منسوب باشد براي آن مدلولات خاصي درنظر مي‌گرفتند، مثلاً كسي كه طالع او به برج اسد نسبت داده مي‌شد او را سخت دل و جفاكار مي‌دانستند: (مصفي، 1366: 39)
منم گاودل تا شــدم شيرطالـــع     كه طالع كند با دل من نزاعــي

از اين شيرطالع بلرزم چو خوشه     كه از شير لرزد دل هر شجاعي
(ديوان، ص 439)

طلسم
كلمة طلسم نمودار نوعي بهرة علمي بشري است كه امروزه قانون آن كشف شده است ولي در قديم چون دليل علمي آن را نمي‌دانستند به آن طلسم اطلاق مي‌كردند. به‌عنوان مثال مي‌توان به داستان «خيش‌خانة هرات» در تاريخ بيهقي اشاره كرد. نويسنده در آنجا مي‌گويد: 
در كوشك باغ عدناني فرمود تا خانه‌اي برآوردند. خواب قيلوله را و آن را مزمّل‌ها ساختند و خيش‌ها آويختند، چنان‌كه آب از حوض روان شدي و به طلسم بر بام خانه شدي و در مزمّل‌ها بگشتي و خيش‌ها را تر كردي» (بيهقي، 1368: 172). 
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اين پديده بيانگر يك قانون فيزيكي (ظروف مرتبطه) است كه در قديم چون به اين قانون علمي وقوف نداشته‌اند از آن به «طلسم» تعبير كرده‌اند (ناصح، 1357: 374).
خاقاني در موارد متعدد به اين مطلب اشاره كرده است. ازجمله در جايي مي‌گويد: 

بوقلمون شـد بهار از قلم صبـح و شام
راند مثالي بديع ساخت طلسمي عجاب

(ديوان، ص 47)

يا:

جسم بي‌اصلم طلسمم دان نه حيّ ناطقم
اسم بي‌ذاتم ز بـادم دان نه نقــش آزرم

(ديوان، ص 249)

نيز:

گرنه شب از عين عيد ساخت طلسمي بخم
عين منعـّل چراست درخط مغرب رقـــم

(ديوان، ص 261)

گاهي طلسم را با آب زعفران مي‌نوشته‌‌اند:

خورده مي چندان به طاس زر كه بر قرطاس سيم
خور طلســـم نو به آب زعفران انگيختــــه

(ديوان، ص 393)

عين‌الكمال ← چشم‌زخم

فال‌بيني

فال در مفهوم كلي عبارت از اين است كه از روي نشانه‌هاي غيبي، سرنوشت انسان يا واقعه‌اي را پيشگويي كنند. «فال» يك واژة عربي است كه بر شگون خوب و شگون بد اطلاق مي‌شود و خود انواعي دارد. فال‌زدن از ديرباز در مشرق‌زمين رواج داشته است و عوام در هنگام دودلي و نگراني و درماندگي به راهنمايي كاهنان و ساحران دست به اين كار مي‌زده‌اند. انواع سادة فال كه هم‌اكنون با تفاوت‌هايي در بيشتر شهرها رايج است، حاكي از قوت و رسوخ اين رسم كهنه در ذهن عامة مردم است و نشان مي‌دهد كه چگونه مردم در هنگام درماندگي به عالم غيب پناه مي‌برند تا مگر بدين‌وسيله دريچه‌اي از غيب به رويشان گشوده شود و از سرنوشت آيندة خويش باخبر شوند. (زرين‌كوب، 1362ب: 255).

در عصر خاقاني نيز فالگيري رواج كامل داشته و شاعر بارها به آن اشاره كرده است، ازجمله مي‌گويد: 

فال سعد است گفت خاقاني         كز نفس مشك اذفر افشاندست

(ديوان، ص83)

نكتة ديگر اينكه قدما انجام بعضي از امور را به فال بد مي‌گرفته‌اند، مثلاً معتقد بوده‌اند كه آشكارا دنبال گنج رفتن شگون ندارد:

آشكارا برگرفتن گنج فرخ‌فال نيست
من به فرخ‌فال گنجي در نهان آورده‌ام

   (ديوان، ص 257)

ديگر اينكه به خوش‌قدمي و بدقدمي اعتقاد داشته‌اند:

كي به دو خيل نحس‌پي بر سپهش زند عدو
كي به دو زرق بسته‌سر هر سقطي شود سري

(ديوان، ص 423)

و اما در قصايد خاقاني به چند نوع فال‌گرفتن اشاره شده است كه عبارت‌اند از:
فال‌گرفتن از روي حركات ستارگان
اسماي طبع من به نكاح ثناي اوســت
زان فال سعد از اختـــر اسمــا برآورم

(ديوان، ص 247)

فال‌گرفتن با حروف ابجد
قرعه انداز كز ابجد صفت فال بگفت
شرح آن فال زآيات و سور بگشاييد

(ديوان، ص 163)

فال‌گرفتن با شانة گوسفند

در شانة گوسفند گردون         من حكم به از شبان ببينم

(ديوان، ص 267)

نشره
افسوني بوده است كه در قديم با آن ديوانگان و بيماران را علاج مي‌كرده‌اند (فرهنگ فارسي معين، ذيل« نشره»).
گر جگرش خسته شـــد از فزع حادثات

نعت محمـّد بس است نشرة درمان او

(ديوان، ص 363)

يا:

از زعفرانِ چهره مگر نشره‌اي كنم   

كابستني به بخت سترون برآورم

(ديوان، ص 240)

نشره را گاهي با آب زعفران مي‌نوشته‌اند تا دفع چشم‌زخم كنند (همان).
هان رفيقا نشره آبي يا زگال آبي بســاز
كز دل و چهره زگال و زعفران آورده‌ام

(ديوان، ص 256)

نعل در آتش‌نهادن
در قديم وقتي مي‌خواستند شخصي را رام خود كنند نام او را بر نعل اسبي مي‌كندند و آن نعل را در آتش مي‌افكندند و افسوني چند برآن مي‌خواندند و معتقد بودند بدين‌وسيله آن شخص مضطرب و رام مي‌شود (برهان قاطع، ذيل «نعل در آتش»).

بابليان عيـــد را نعل در آتش نهنــد
كز حد بابل رسيد عيد و مه نو به هم

(ديوان، ص 261)

يا:

زهره با ماه و شفق گويي زبابل جادويي‌ست
نعل و آتش در هــواي قيــروان انگيختــه

(ديوان، ص 394)

پي‌نوشت‌ها
1. ابوريحان درميان دانشمندان پيش از خود، يكي از زكرياي رازي تعريف مي‌كند و از او به احترام نام مي‌برد – حتي فهرستي از آثار او ترتيب مي‌دهد- ديگري، از همين ابوالعباس ايرانشهري. دانشمند اخير از علماي بزرگ نيشابور در اواخر قرن سوم هجري است كه در فلسفه و رياضي و تاريخ ملل و نحل و مقالات اسلامي و غيراسلامي تبحر داشت و در نقل اقوال و عقايد ارباب مذاهب از موافق و مخالف امانت كامل به‌خرج مي‌داد، چندان‌كه به‌هيچ‌وجه گرد غرض‌ورزي و هوي و هوس نمي‌گشت. ابوريحان در كتاب ماللهند و نيز در قانون مسعودي و تحديد و آثارالباقيه از او نام برده و گفته‌هاي او را نقل كرده است (ابوريحان، 1362: ج 1، ص 152، مقدمه)؛ و تنها نوشته‌هاي او را خالي از تملق و مداهنه و تعصب مي‌داند (همان، ص 59). هانري كربن (تاريخ فلسفة اسلامي، ص 176) مي‌نويسد: «ناصر خسرو نيز از او تمجيد فراوان كرده است»؛ ولي مأخذ خود را ذكر نمي‌كند. اين قول كربن نمي‌تواند درست باشد؛ زيرا نوع فكر ناصر خسرو (شيعي متعصب اسماعيلي) با ابوالعباس ايرانشهري- كسي كه به‌قول كربن «همة مذاهب موجود را رد كرد تا از آنها مذهبي شخصي ابداع نمايد» (همان)- يكي نيست. از طرف ديگر، ناصر خسرو اين ابوالعباس را استاد فلسفة محمد بن زكريا رازي دانسته و هر دو را به كفر و زندقه متهم كرده است (بيروني، 1362: 153). همچنين، ناصر خسرو در زادالمسافرين (به‌تصحيح بذل‌الرحمن، چاپ برلين، 1341 ق.). به شدت به ايرانشهري و محمد زكرياي رازي تاخته و هر دو را از «اصحاب هيولي» دانسته است (ص 73). وي دو كتاب از ايرانشهري به نام‌هاي حليل و ابر نام مي‌برد و مي‌گويد كه محمد زكرياي رازي «قول‌هاي ايرانشهري را به الفاظ زشت باز گفته است» (ص 98).
2. «ابوريحان اول كسي است كه وجود سرزميني را حدس زده كه چند قرن بعد از وي در سال 1492 م به‌نام امريكا كشف شده است. اين موضوع را يك بار در پرسش چهارده از ابن سينا، و نيز در كتاب ماللهند در دو موضع و هم در قانون مسعودي مطرح كرده است. 
موضوع متقاطربودن امريكا با ايران- كه قاعدتاً نظر ابوريحان بدان متوجه است- آنچنان‌كه استاد همايي نيز مرقوم فرموده‌اند، به‌نحو شگفت‌آوري تأييد مي‌شود. افق تهران با افق سانفرانسيسكو، 5/11 ساعت فاصله دارد.
3. حركت قاره‌هاي كرة زمين هنوز هم ادامه دارد؛ و درحال حاضر، بيشترين حركت‌ها در فاصلة بين دو سوي اقيانوس كبير است كه پيش از اين گمان مي‌رفت اين گودال بزرگ، جايي است كه كرة ماه آنجا از زمين جدا شده و به گرد كرة زمين گردش آغاز كرده است. امروز با مطالعاتي كه پس از دسترسي به خاك و سنگ كرة ماه انجام شده، اين فرض رد شده است؛ ولي حركت قاره‌هاي دو سوي اقيانوس نشان مي‌دهد كه كج‌بودن محور كرة زمين تا اندازه زيادي به همين گودال مربوط است و اين امكان وجود دارد كه اگر زمين بتواند اين بي‌تعادلي را در دو سوي خود از بين ببرد، محور زمين نيز راست شود ‌و ‌در ‌آن‌صورت‌ تغييرات‌ آب و هوايي ديگري در انتظار كرة كهنسال ما خواهد بود.
 4. يا شاعراً جاءني يخري علي‌الادب    و افي ليمدحني والــــذم من ادبي
وجدتــه ضارطاً في لحيتي سفــــها
 كلا فلحيـــته عثــنونهــا ذهنــي
و ذاكــراً في قوافــي شعره حسبــي
 و لست و الله حقـا عـارفا نسبــي
اذ لسـت اعــرف جــدي حق معرفه
  وكيف اعرف جدي اذ جهلت ابي
انــي ابــولهب، شيــــخ بـــلاادب
  نعم و والدتي حمــاله‌الحـــطب
5. ابوريحان در دنبالة اين مطلب مي‌نويسد: «بايد دانست كه حرف «س» در نام‌هاي ايشان حرف اصلي نيست، بلكه همان مقام را دارد كه رفع براي مبتدي در زبان عربي» و من هم اضافه مي‌كنم مثل حرف «ش» در اسم‌هاي كوروش و داريوش در زبان فارسي باستان. قاعدتاً اين اظهار نظر را كسي مي‌كند كه زبان يوناني مي‌داند و با قواعد دستوري و صرفي و نحوي آن آشنا است و اين خود دليل محكمي است بر اينكه ابوريحان زبان يوناني نيز مي‌دانسته است. 
6. قطعاتي از اين كتاب باقي است كه متن حرف‌نويسي‌شدة آن، بدون ترجمه، ولي همراه با يادداشت‌هاي مفصل بانوي دانشمند انگليسي «مري بويس»- استاد مطالعات ايراني در دانشگاه لندن- در شمارة 9 سال 1975 مجموعة Acta iranica به چاپ رسيده است.
7. ابوريحان- چنان‌كه ديديم- در سال 362 هـ . ق. به دنيا آمد و سال تأليف التفهيم 395 هـ . ق. است. بنابراين درست‌تر اين است كه به حساب سال شمسي در اين موقع بيست‌وهفت‌ساله بوده است.
8. ابوريحان وقتي فهرست آثار زكرياي رازي را تنظيم كرد، به خواهش كسان، فهرستي از آثار خود نيز ترتيب داد. استاد همايي آنرا مشتمل بر 138 كتاب ذكر مي‌كند (التفهيم، مقدمه، ص 154)؛ ولي در آواي ابوريحان، 124 عنوان ذكر شده است. 
9. اين كتاب را ابوبكربن علي كاساني، معروف به قاضي جلال، در قرن هفتم، به فارسي برگردانده است. 
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Abstract:
Abu Rayahan Al–Biruni has unique place among Iranian Islamic scholars from different aspects. Considering superstition as the direct result of ignorance,     he is the first scientist who strictly opposes it in the realm of science. He pays no attention to any thing except his own experiment and inference. This article touches upon some of his Persian works in history ,     geography,     chronology,     social sciences,     geology and evolution.
Al–Biruni had a command of Farsi,     Pahlavi,     Sanskrit,     Arabic,     Hebrew,     Syriac and Greek languages. His philosophical views shoulder with those of Avicenna and Aristotle. Al–Biruni’s knowledge of encyclopedic scope goes beyond what we could guess from his 138 books and tracts.
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